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  مقدمه
هاي  ها، در گرو توجه به منابع و روش هاي اعتقادي به مانند ساير گزاره كشف و استنباط گزاره

بخش و  صحت و درستي هر استنباطي، به صحت و درستي منابع معرفت. يابي به آن است دست
رخ دادن خطا در هر يك از منابع يا روش، موجب بروز اشتباه و . روش آن استنباط بستگي دارد

بخش بودن  به همين جهت، بحث از امكان معرفت. مدن خلل در فرايند استنباط خواهد شدپديد آ
  . يابي به آن، امري گريزناپذير است و روش دست  منابع خاص استنباط كلامي

ها جز از طريق  آمده در علم كلام همگي از يك سنخ نيستند؛ برخي از آن دست هاي به گزاره
يابي هستند و  گر صرفاً با توجه به منبع وحياني قابل دستعقل قابل وصول نيست، برخي دي

به عبارت ديگر، . با هر دو منبع عقل و وحي قابل كشف و اثباتند  اي ديگر از مسائل كلامي گونه
منبع و روش منحصر در عقل يا نقل نيست، بلكه به خصوصيت   در استنباط مسائل كلامي،

اصل اثبات خدا، صرفاً عقل منبع استنباط است، زيرا در برخي مسائل، مثل . مسئله بستگي دارد
برخي ديگر از . توان با نقل به اثبات توحيد پرداخت حجيت نقل متأخر از اين اصل است و نمي

. اي جز تمسك به نقل وجود ندارد عقل نيست و چاره ه، در حيط)مثل جزئيات معاد(مسائل 
توان هم از روش عقلي و هم از روش نقلي به  را مي) مثل اصل معاد(  اي از مسائل كلامي عده

  .دست آورد
يكي از . استنباط مسائل گوناگون است هعقل نظري، يكي از كاركردهاي عقل در حيط

هايي كه در اين تحقيق، پيش روي محقق وجود دارد، پرسش از جايگاه عقل نظري در  پرسش
چنين سؤال از  ار است؟ هماست؛ عقل نظري به چه ميزان از حجيت برخورد  استنباط كلامي

هاي مهم اين  از جمله دغدغه  هاي كاربست عقل نظري در استنباط مسائل مختلف كلامي، روش
توانيم از منبع مذكور  هايي مي به راستي اگر حجيت عقل نظري را پذيرفتيم، با چه شيوه. مقاله است

به چه ميزان از اين عقل   كلامي هاي اعتقادي دست پيدا كنيم؟ در كتب استفاده كنيم و به آموزه
  اند؟  نظري بهره برده شده است؟ چه مسائلي از علم كلام با تكيه بر عقل نظري استخراج شده

كاركرد نظري عقل در  ههاي بنيادين پيش روي محقق در زمين گر پرسش اين مسائل بيان
در . باحث اقدام شودها، به چينش م علم كلام است و سعي بر آن است تا با توجه به اين پرسش

هاي مختلف كاربرد  نوشتار حاضر سعي شده است با تكيه بر روش توصيفي ـ تحليلي، به شيوه
اماميه ـ  هـ نه صرفاً مذهب حق  در ميان فرق مختلف كلامي  عقل نظري در استنباط كلامي
از استدلال  ها به جهت بهاي زياد به شرع و دين، شود برخي فرقه اشاره شود، زيرا گاه تلقي مي
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 هگيرند، در حالي كه هم كنند و صرفاً از عقل استنباطي و ابزاري بهره مي عقلي استفاده نمي
اند؛ امري كه در مقاله نيز بدان  استفاده كرده  ها از عقل نظري در استنباط مسائل كلامي فرقه

  .اشاره شده است

  شناسي مفهوم
، )159: 1، 1383،  فراهيدي(ضدجهل : معناهاي گوناگوني همچون» عقل«پژوهان براي  لغت

: 11ق، 1414منظور،  ؛ ابن69: 4ق، 1391فارس،  ؛ ابن1769: 5ق، 1407جوهري، (نهي و منع 
جوهري، (، لباس قرمز )1769: 5ق، 1407؛ جوهري، 278: 3، 1367،  جزرى(، ديه )458

: ق1412عسكري، (، حفظ كردن )1769: 5ق، 1407جوهري، (، پناهگاه )1769: 5ق، 1407
راغب (مستعد براي پذيرش علم  ه، قو)458: 11ق، 1414منظور،  ابن(، ضد حماقت )366

؛ 577: ق1412راغب اصفهانى، (آن  هپذيرند هو علم برآمده از قو) 577: ق1412اصفهانى، 
  . اند ذكر كرده) 504: 15ق، 1414زبيدي، 

اند،  ر بدان تصريح كردهپژوهان ديگ فارس و برخي لغت گونه كه ابن رسد، همان به نظر مي
اي است كه از انجام كارهاي ناپسند و گفتار  عقل نيز قوه هقو. عقل به معناي منع و نهي است

چنين منعي اين است كه خوب و بد را بشناسد تا بتواند از انجام  هكند؛ لذا لازمنابجا منع مي
ع به ترك كار زشت و امر گونه من كار ناپسند جلوگيري كند، وگرنه بدون شناخت اين امور هيچ

توان برداشت نمود عقل به  به همين جهت، مي. به انجام كار خوب از عقل صادر نخواهد شد
با توجه به همين معناي . نيز بر شناخت و فهم دلالت دارد  معناي منع است و به دلالت التزامي

ر كه برخي نيز بدان طو را كشف نمود، همان» عقل« هگذاري عقل به واژ توان علت نام لغوي مي
دارد و  ، زيرا انسان را از افتادن در مهلكه بازمي)458: 11ق، 1414منظور،  ابن(اند  تصريح كرده

  ).22:  ق1418مرواريد، : ك.ر(كند  منع مي
، )104 ـ 100: 1391برنجكار، : ك.ر(براي عقل، معاني اصطلاحي گوناگوني ذكر شده است 

تار كه با برداشت از متون ديني هم سازگار است، عبارت است ولي مقصود ما از عقل در اين نوش
  ).100 ـ 99: 1391برنجكار، (كند  حقيقت نوري كه با آن نفس حقايق را ادراك مي: از

  اقسامِ عقل

هاي متعددي ذكر شده است؛ مثل تقسيم به لحاظ  هاي گوناگون، تقسيم براي عقل به لحاظ
حضور و تقسيم به لحاظ  ه، تقسيم به لحاظ عرصوجودشناختي، تقسيم به لحاظ معقول آن
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در اين مقاله به جهت رعايت تناسب با محتواي نوشتار، به تقسيم عقل از لحاظ . كاركرد آن
  .كاركرد آن اشاره خواهد شد

مقصود از كاركرد استقلالي عقل . كاركرد استقلالي و كاركرد آلي: عقل دو گونه كاركرد دارد
تقل معرفت بشري تلقي شود و توان اعطاي معرفت به بشر را داشته آن است كه عقل، منبع مس

مقصود از كاركرد آلي عقل . منبعي عقل به شمار آورد توان فعاليت برون اين كاركرد را مي. باشد
اين . نيز اين است كه عقل به عنوان ابزاري در اختيار منبع ديگري همچون وحي قرار بگيرد

  .منبعي عقل قلمداد كرد درونتوان فعاليت  كاركرد را مي
كاركرد نظري، كاركرد عملي و : توان به سه فعاليت اشاره كرد در كاركرد استقلاليِ عقل مي

مقصود از كاركرد نظري عقل يا به عبارت ديگر، عقل نظري آن است كه عقل به . كاركرد ابزاري
شناسي و  سانخداشناسي، ان: ها، مثل ها و نيست ها، هست كشف حقايق نظري، واقعيت

عبارت ) عقل عملي(مقصود از كاركرد عملي عقل ). 112: 1391برنجكار، (شناسي بپردازد  جهان
علم كلام، مقصود همان درك حسن و قبح ذاتي  هالبته در حوز. ها ها و نبايد ادراك بايد: است از

ن را به تدبير مقصود از عقل ابزاري همان چيزي است كه انسا). 116: 1391برنجكار، (افعال است 
  ).125: 1391برنجكار، (كند  بخشي به معاش دنيوي هدايت مي و اصلاح امور زندگي و سامان

. توان به كاركرد استنباطي و كاركرد دفاعي اشاره كرد در كاركرد غيراستقلالي عقل نيز مي
فهم وحي به فهم منظور متكلم،  همقصود از كاركرد استنباطي عقل اين است كه عقل در محدود

بندي  عام با خاص، مطلق و مقيد و جمع همنطوق و مفهوم، فهم مقدمات و لوازك نص، مقايس
توان از جمله  به طور خلاصه، مباحث الفاظ علم اصول فقه را مي. پردازد ها مي ميان آن

مقصود از كاركرد دفاعيِ ). 129: 1391برنجكار، (كاركردهاي استنباطي عقل به حساب آورد 
به معناي عام كلمه، اقداماتي است » دفاع«. خيزد كه عقل به دفاع از دين برمي عقل اين است

سازي براي  هاي ديني و در مواجهه با مخاطب جهت زمينه كه متكلم پس از استنباط آموزه
تبيين، تنظيم، اثبات، رد شبهات و رد : اين مراحل عبارتند از. دهد اعتقاد او به دين انجام مي

  ).129: 1391رنجكار، ب(مكاتب معارض 

  حجيت عقل نظري
شده است و هر يك  امري مسلّم و پذيرفته  كاركرد عقل نظري در ميان فرق و مكاتب كلامي،

برند؛ با اين تفاوت كه در تبيين منشأ و ملاك  ها در استنباط اعتقادات از آن بهره مي از آن
اشاعره وجوب . اساسي وجود دارد گيري عقل نظري در علم كلام اختلاف كار وجوب استدلال و به
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دانند و اماميه و معتزله آن را عقلي تلقي  را شرعي مي  هاي عقلي كلامي گيري استدلال كار به
وجوب استدلال عقلي در علم كلام،  هشود كه پشتوان جا ناشي مي اين اختلاف نيز از اين. كنند مي
  . جمله احكام عقل عملي استاين حكم نيز از . شكر منعم و دفع ضرر محتمل است هقاعد

گردد؛ حسن و قبحي كه اشاعره آن را  احكام عقل عملي نيز جملگي به حسن و قبح برمي
پس در كاركرد عقل نظري در علم كلام، ميان طوايف . دانند و شيعه و معتزله عقلي شرعي مي

توان اختلاف بر  يم. گوناگون اتفاق نظر وجود دارد، ولي در منشأ و ملاك آن با هم اختلاف دارند
فاضل مقداد، (االله را نيز شاهد اين ادعا دانست  سر شرعي يا عقلي بودن وجوب نظر در معرفت

؛ 21 ـ 20 : ق1420،  جوينى ؛156 :1،  ق 1423؛ آمدى، 58 :ق1405،  طوسى ؛113 :ق1405
  ).350 :66 ، ق1403مجلسى،  ؛229 :2 ق،1404مجلسى، 

  كلام ها و قواعد عقل نظري در علم روش
ها و قواعد گوناگوني وجود دارد كه در  براي كاربردي ساختن عقل نظري در علم كلام، روش

  .ها پرداخته خواهد شد ادامه به آن

  كشف استلزامات. 1

كارگيري  اي به صورت صريح نيامده باشد، ولي با به در منابع و مصادر اعتقادي شايد گزاره
اعتقادي  هها بتوان به قضي و گزاره و كشف تلازم ميان آنعقل نظري و رابطه برقرار كردن ميان د

در علم كلام از روش كشف استلزامات به وفور استفاده شده و همين امر باعث . اذعان نمود
در ادامه، جهت تبيين كيفيت استفاده از اين روش در . شده است  هاي كلامي ازدياد داده

  .شود ايي اشاره ميه ، به نمونه هاي مختلف كلامي استنباط گزاره
  و استدلال نظروجوب . 1ـ1

توان از وجوب  المقدمه، مي با در نظر گرفتن تلازم ميان وجوب مقدمه و وجوب ذي
. شناخت خدا يكي از واجبات اعتقادي است. االله به وجوب نظر و استدلال دست يافت معرفت

كند و  وجوب را بررسي ميهاي رسيدن به اين  متكلم پس از آگاهي از وجوب معرفت خداوند، راه
االله برسد، زيرا روش حسي در موجودات مادي و  تواند به معرفت بيند از طريق حس نمي مي

از طرفي، با . جسمانيات ممكن است، در حالي كه جسم و جسمانيت در خداوند راه ندارد
رهين اثبات  االله رسيد، زيرا حجيت خبر خود توان به معرفت گيري از روايت و خبر نيز نمي بهره

پس خبر، دو مرتبه از توحيد . نبوت است؛ نبوتي كه بدون اثبات توحيد معنا نخواهد داشت
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در نتيجه فقط از طريق استدلال و نظر است كه . االله را ندارد متأخر است و ياراي اثبات معرفت
،  لبى؛ ح11: 1  ق،1417،  ؛ خرازى20): الف(ق 1413مفيد، (توان به اين واجب دست يافت  مي

  ).29 ـ 28:  ق1406،  ؛ بحرانى348: 1373 ؛ سبزوارى، 66 ـ 65:  ق1404
  اثبات قدرت. 1ـ2

در مباحث . گيرند ميان علت و معلول بهره مي هبراي اثبات قدرت الهي از رابط  در كتب كلامي
 اگر علت تامه فاعل. دانند و فلسفي انفكاك ميان علت تامه و معلول آن را معقول نمي  كلامي

صفت خواهد بود؛ معلول فاعلِ موجبِ  موجب باشد، معلول وي از جهت قدم و حدوث با وي هم
اگر علت تامه، فاعل . حادث نيز حادث است، معلول فاعلِ موجبِ قديم نيز قديم خواهد بود

ندارد معلول با علت در صفت حدوث و قدم هماهنگ باشد، زيرا معلول  غيرموجب باشد لزومي 
ندارد معلول فاعل غيرموجبِ قديم، قديم  حادث نيز حادث است، ولي لزومي  فاعل غيرموجبِ

علت و معلول، صفت  هبه همين جهت است كه در علم كلام از صفت حدوث و تلازم در رابط. باشد
كنند؛ بدين صورت كه مقتضاي قدرت خداوند اين است كه بر ترك يا فعل  قدرت الهي را اثبات مي
تواند تحقق بخشد؛ پس حدوث عالم و ممكن نبودن  كدام را بخواهد، مي معلول قدرت دارد و هر

با توجه به اين صفت است كه خداوند در . حدوث در ذات الهي، كاشف از وجود صفت قدرت است
  ).281:  ق1413؛ حلى، 59 :1383،  رازى(تواند معلول حادث داشته باشد  عين قديم بودنش مي

ا برقراري تلازم ميان عدم تناهي وجود و عدم تناهي صفت، ها، گاه ب چنين در اين كتاب هم
وجود خداوند، وجودي مطلق است كه هيچ چيزي . اند عموميت قدرت خداوند را اثبات كرده

به طو طبيعي آنچه . تواند براي وي حد شمرده شود؛ چه حد عقلي و چه حد خارجي نمي
نيز نامتناهي باشد، زيرا وجود، منبع  غيرمتناهي در وجود است، بايد در صفات كمال و جمال

كمالات با هم تلازم  هوجود با عدم تناهي در ناحي هپس عدم تناهي در ناحي. تمام كمالات است
قدرت نيز يكي از كمالات خداوند است كه به تبع عدم تناهي در وجود، قدرت الهي نيز . دارند

رت خداوند عام است و هر نامتناهي است و هيچ حدي ندارد؛ به همين جهت است كه قد
 ).258: 1383،  فياض لاهيجى(گيرد  الوجودي را در بر مي ممكن

در مقابل، برخي با برقراري تلازم ميان عموميت قدرت و اتصاف فعل به يكي از اوصاف 
دومي، عدم عموميت قدرت خداوند به مثل  هاند از استحال طاعت، معصيت و عبث سعي كرده

ها معتقدند افعال انساني از سه حال خارج نيست؛ يا امتثال امر الهي  آن .مقدور را ثابت كنند
» معصيت«گيرد يا مخالفت با امر خداوند است كه عنوان  را به خود مي» طاعت«است و عنوان 
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كشد و يا نه امتثال امر است و نه مخالفت با آن؛ بدين صورت كه اصلاً در اين  را با خود يدك مي
را » بيهودگي«و » عبث«در اين صورت، عنوان . تشريع نشده است ع حكمي مورد، از جانب شار

اگر خداوند بخواهد به مثل مقدور عبد قدرت داشته باشد، بايد فعلش به . با خود خواهد داشت
حلى، (يكي از اين سه عنوان متصف باشد، در حالي كه هيچ يك در حقّ خداوند معنا ندارد 

  ).284 ـ 283:  ق1413
  زه و اثبات صدق نبيمعج. 1ـ3

از ميان بشر قطعاً . شود هاي بشر تلقي مي اعتماد كردن به مدعي نبوت، يكي از دغدغه
رسانند، ولي در اين  ها مي ميان خداوند و بندگان هستند و شريعت الهي را به آن هافرادي واسط

ند براي ارشاد كنند از سوي خداو بين افرادي نيز وجود دارند كه بدون صلاحيت داشتن، ادعا مي
به همين جهت، تشخيصِ نبي از فردي كه متنبي است و ادعاي دروغين . اند و هدايت مردم آمده

  .شود ترين كارها در اديان تلقي مي ترين و اساسي دارد، يكي از مهم
» معجزه«ها،  يكي از اين راه. هاي گوناگوني وجود دارد براي اثبات نبوت هر شخصي، راه

توان به وي اعتماد كرد و به دستورات وي خاضع بود،  ري معجزه بياورد، ميوقتي پيامب. است
توان با توجه  اين تلازم را مي. زيرا منطقاً ميان معجزه و صدق گفتارِ صاحب آن تلازم وجود دارد

. به وضوح نشان داد، زيرا عدل و حكمت از صفات خداوند هستند» حكمت الهي«به صفت 
از سويي نيز خداوند . دهد كند و فعلِ مخالف حكمت نيز انجام نمي گاه ظلم نمي خداوند هيچ

با توجه به اين دو مقدمه، اگر كسي . ها را هدايت مردم را در نظر دارد، نه گمراهي و كفر آن
ادعاي پيامبري و سفارت از طرف خداوند را داشته باشد و در عين حال براي اثبات اين ادعا 

دق بودن وي است، زيرا اگر صادق نباشد، صفت حكمت و عدل معجزه هم بياورد، نشان از صا
گو، توان معجزه بدهد و با اين  چگونه ممكن است خداوند به فرد دروغ. رود خداوند زير سؤال مي

ها نيست، بلكه  طريق بندگان به گمراهي بيفتند، در حالي كه هدف خداوند گمراه كردن آن
بخشيدن توان آوردن معجزه ! لقت و ارسال رسل است؟ترين غايات خ ها يكي از مهم هدايت آن

گويد نيز با حكمت الهي سازگار نيست؛ به  به كسي كه پيامبر نيست و در ادعاي خود دروغ مي
همين جهت، پس از اثبات معجزه به حكم عقل بديهي، به فرامين مدعي نبوت گوش داده 

پس . ر، كاشف از صدق وي استهمين ام. كنند شود و عقلا مخالف وي را نيز سرزنش مي مي
،  ق1412سبحاني، (تلازم را مشاهده كرد  هتوان اين رابط ميان معجزه و صدق مدعيِ نبوت مي

  ).96 ـ 94: 3

ـــــــــــ
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  برهان الغائب علي الشاهد. 2

» الغائب علي الشاهد«الدين و شرفي تصريح دارند، برهان  طور كه غزالي، سيدجمال همان
 : ق1423،  ؛ افغانى59 : 1994،  غزالى(گويد  مي» تمثيل«آن همان امري است كه در منطق به 

شود وقتي به  هاي گوناگون مشاهده مي در استدلال). 215 ـ 214 :1 ق،1411،  ؛ شرفى69 و 331
خواهند صفت يا حالتي را براي وي اثبات يا نفي كنند، با  رسي نيست و مي شيء غايبي دست

. زنند ن با صفت يا حالت مذكور، دست به چنين امري ميآ هشده و رابط استفاده از شيء مشاهده
شود،  شده، سنخيت، مناسبت و اشتراكي لحاظ مي به طور مسلّم، ميان امر غايب و امرِ مشاهده

  .ها چنين استدلالي معنا نخواهد داشت وگرنه بدون وجود امر جامع ميان آن
و مخالفاني دارد، آنچه مهم  هرچند برهانِ مقايسه كردن شيء غايب به شيء حاضر، موافقان
اين قاعده . است  هاي كلامي است نشان دادن برخي موارد كاربست اين قاعده در استنباط گزاره

طور كه فخرالدين رازي به اين امر تصريح  از اصول فقه به علم كلام سرايت كرده است، همان
  ). 108: 31ق، 1420،  رازى(كند  مي

استفاده شده است كه در ادامه   هاي كلامي دد، از استنباط آموزهمزبور در موارد متع هاز قاعد
  .به برخي از اين موارد اشاره خواهد شد

  صفات خداوند با ذات هرابط. 2ـ1

اشاعره با تمسك به همين قاعده در مبحث صفات خداوند، هم اصل صفات را براي خداوند 
گونه كه در انسان  ند صفات كماليه، همانها معتقد آن. اند و هم زيادت آن بر ذات را اثبات كرده

  .مفهوماً و مصداقاً با ذات انسان مغايرت دارد، در خداوند نيز چنين است
عالم است ) الف: عالم بودنِ خداوند از دو حال خارج نيست: گويند ها در باب علم خداوند مي آن

اگر علمش به . است است و علمش غير نفسش  عالم به علمي) ب. و علمش مغاير با ذاتش نيست
نحو صورت اول باشد، در اين صورت ذاتش همان علم است، در حالي كه محال است علم عالم باشد 

تواند علم نيز باشد؛ به  پس بر طبق اين استحاله، اگر خداوند عالم است ديگر نمي. و عالم علم باشد
  ). 36 ـ 35: 2،  ق1412؛ سبحاني، 31: تا ، بي اشعرى(همين دليل، علمش زايد بر ذاتش است 

داند و به همين  ساير صفات نيز جاري مي هاستدلال را دربار هابوالحسن اشعري همين نحو
كه مفهوماً تغاير و  ها زايد بر ذات الهي هستند، نه اين صفات الهي معتقد است آن هجهت، در هم

  ).32: تا ، بي اشعرى(مصداقاً اتحاد داشته باشند 
توان  اند و معتقدند نمي يري از همين قاعده، در انكار صفات خداوند برآمدهگ معتزله نيز با بهره

. اي است كه نايب از اين صفات است براي خداوند صفاتي در نظر گرفت، بلكه ذات وي به گونه



 

 

35 

وزه
 آم
اط
ستنب

در ا
ي 
ظر
ل ن

 عق
ت
ربس

كا
 

مي
كلا

ي 
ها

  
مي
كلا

ون 
 مت
 بر
كيه

با ت
  

ها معتقدند واقعيت صفات، مغايرت داشتن آن با موصوف است و اگر خداوند بخواهد اوصافي  آن
يرفت اين امور مغاير با ذات وي هستند؛ امري كه ملازم با تركيب در ذات داشته باشد، بايد پذ

داند؛ پس به ناچار بايد وجود  خداوند متعال است و عقل چنين امري را در ذات خداوند ممكن نمي
را ) مثل علم و قدرت(از طرفي نيز اگر از خداوند صفات كمال . صفات براي خداوند را نفي نمود

تواند از تركيب در ذات خداوند و  حلي كه مي تنها راه. يابد ذات خداوند راه مي نفي كنيم، نقص در
مطابق اين نظريه، . است» نيابت« هيابي نقص به ذات وي جلوگيري كند، روي آوردن به نظري راه

كه صفت علم و قدرتي در كار باشد، بلكه  دهد، بدون اين خداوند كارهاي عالمانه و قادرانه انجام مي
  ).35 ـ 34: 2  ق،1412سبحاني، (گزين اين صفات است  وي جايذات 

مذكور متمسك  هشود، معتزله نيز در باب صفات الهي به قاعد طور كه مشاهده مي همان
اند، ولي نه براي اثبات آن، بلكه براي نفي صفات از خداوند؛ برخلاف اشاعره كه با تمسك  شده

شايد مقصود كساني كه معتقدند . ي خداوند هستندبه اين قاعده، در صدد اثبات اين صفات برا
ها از اين  معتزله در باب صفات الهي از اين قاعده بهره نگرفته است نيز همين امر باشد كه آن

  ).165 ـ 164: ق1422شافعي، (اند  قاعده در اثبات صفات براي خداوند استفاده نكرده
  كلامِ نفسي. 2ـ2

. الهي در علم كلام، اختلاف در ماهيت كلام الهي استبرانگيز صفات  يكي از مباحث چالش
. شود، پذيرش كلام لفظي است ديده مي  آنچه به طور مسلّم و همگاني در ميان مكاتب كلامي

تواند الفاظي را خلق كند و از طريق آن با نبي خود ارتباط  همگي اتفاق نظر دارند كه خداوند مي
آيا علاوه بر اين ايجاد صوت، صفت ذاتي كلام كه غير : كهبرقرار كند، ولي اختلاف در اين است 

  از علم باشد، در خداوند وجود دارد يا خير؟
بله، . اماميه و معتزله معتقدند، غير از كلام لفظي در ذات خداوند كلام نفسي معنا ندارد

لم نيز ها در خداوند وجود دارد و اين ع توان گفت علم به آن پيش از صدور اين الفاظ حادث مي
صفت ذاتي است، ولي اشاعره معتقدند در ذات خداوند علاوه بر اين علم، صفت ديگر و مغاير با 

فضل بن روزبهان براي تبيين اين حالت، از . باشد شود كه منشأ كلام لفظي نيز مي علم يافت مي
ت كند، خواهد صحب هر انساني وقتي مي: گويد او مي. گيرد بهره مي» الغائب علي الشاهد«قياس 

توان وقتي  بارز آن را مي هشود كه نمون در نفس او علاوه بر علم، معناي ديگري نيز يافت مي
پيش از رفتن به نزد پادشاه در ذهن . خواهد نزد پادشاه صحبت كند تصور كرد كه شخص مي
خوبي را فراهم  هكند و در ذهن خود خطاب كند، كلمات را انتخاب مي خود الفاظ را مرتب مي

ـــــــــــ
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دهد در انسان علاوه  همين امر نشان مي. گويم و چنان چنين مي: گويد كند و دائم به خود مي مي
توان ياد  مي» كلام نفسي«بر صفت كلام لفظي، معنايي نيز در وي وجود دارد كه از آن با نام 

خداوند نيز همين امر صادق است؛ با اين تفاوت كه در انسان اين معنا حادث است  هدربار. كرد
: 2،  ق1422مظفر، (هم به تبع ذات انسان، ولي در خداوند قديم است به تبع ذات وي  آن

  ).203و  198 ـ 197: 1  ق،1412؛ سبحاني، 226 ـ 225

  قواعد بديهي عقلي. 3

، به برخي قواعد مسلّم و بديهي  هاي كلامي متكلم گاه در كشف و استنباط برخي گزاره
را   هاي مختلف كلامي ها، گزاره عقلاست و با توجه به آن هكند كه مورد اتفاق هم عقلي تكيه مي
با   هاي گوناگون كلامي بدون توجه به اين قواعد، عمليات استنباط گزاره. كند استخراج مي

  .مشكلات جدي مواجه خواهد شد
  دور و تسلسل هاستحال. 3ـ1

ني، دور و تسلسل فراوا هبه ادل. يكي از مباني مباحث استدلالي، بطلان دور و تسلسل است
گرفته در علم كلام به وفور استفاده شده است  هاي صورت از اين دو مبنا در استدلال. باطل است

  .شود ها اشاره مي كه به برخي از آن
  مراجعه به متون وحياني در اثبات توحيد) الف

 اي علم كلام، بررسي امكان مراجعه به متون وحياني در اثبات اصل يكي از مباحث ريشه
ها معتقدند  آن. دانند آن را محال مي پردازان اسلامي  توحيد است؛ امري كه بسياري از نظريه

مراجعه به متون وحياني در اثبات اصل توحيد و وجود خداوند، با مشكل دور همراه است، زيرا 
توان از متون وحياني و گفتار پيامبران استفاده كرد كه صدق و راستي گفتار وي  زماني مي

صدق و راستي گفتار وي نيز پس از اثبات اصل وجود خدا و صفت علم و حكمت . وم باشدمعل
به همين جهت است كه تمسك به قول و . وي و اعطاي معجزه به دست وي معلوم خواهد شد

  ).55 ـ 54: 1383،  رازى(گفتار پيامبر در اثبات اصل وجود خدا، مستلزم دور است 
  عصمت امام) ب

شيعه . وجود دارد  بايد معصوم باشد يا خير، نزاعي ميان متكلمان اسلاميكه امام  در اين
يكي از اين . گونه كه پيامبران معصوم هستند معتقد است امام بايد معصوم باشد، همان

اگر امام . گرفته براي اثبات عصمت امام، بر اساس بطلان تسلسل است هاي صورت استدلال
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مكن باشد، بايد امام ديگري باشد كه خطاي وي را معصوم نباشد و خطا كردن براي وي م
آن امامِ دوم نيز نيازمند به امام ديگري است كه خطاي وي را تصحيح كند و اين . تصحيح كند

ختم شود كه   نهايت ادامه خواهد داشت كه امري محال است و يا بايد به امامي سلسله يا تا بي
  ).40:  )ب(ق 1413مفيد، (معصوم است 

  ترجيح بلا مرجح هتحالاس. 3ـ2

 هاستحال«اند،  هاي اعتقادي بدان تمسك كرده يكي از اصولي كه متكلمان در استنباط آموزه
اگر امري حالت امكاني داشت و طرفين آن در حد يكسان از اولويت . است» ترجيح بلا مرجح

لتي مستند بودند و سپس يكي از اين طرفين بر ديگري برتري يافت، قطعاً چنين حالتي به ع
در ادامه، به . تواند بدون علت باشد، زيرا چنين امري به معناي ترجيح بلامرجح است است و نمي

  .اي از كاربست اصل مذكور در علم كلام اشاره خواهد شد نمونه
  عموميت قدرت خداوند) الف

هاست،  شود يا مختص برخي از آن ممكنات مي هكه آيا قدرت خداوند شامل هم در اين
برخي معتقدند قدرت خداوند شامل مقدورات بندگان . خورد تلافي ميان متكلمان به چشم مياخ

هايي مشابه آن؛ در مقابل، بسياري از  نيست و يا خداوند بر قبيح قدرت ندارد و يا محدوديت
همه ممكنات عموميت دارد  هخصوص متكلمان اماميه معتقدند قدرت خداوند دربار متكلمان، به
اند  ها براي اثبات اين مدعا از براهيني استفاده كرده آن. قدرت نيست هديتي از ناحيو هيچ محدو

نسبت خداوند به جميع مقدورات . ترجيح بلا مرجح است هها مبتني بر استحال كه يكي از آن
نسبت مقدورات به خداوند نيز از جهت نيازمندي . يكسان است، زيرا خداوند مجرد از ماده است

الوجود هستند و اين علت در همه يكسان وجود دارد؛ پس  ، زيرا همگي ممكنيكسان است
اختصاص يافتن قدرت خداوند به برخي از اين مقدورات و شامل سايرين نشدن، ترجيح بلا 

مقدورات و ممكنات به  هترجيح بلا مرجح نيز قبيح است؛ پس قدرت خداوند به هم. مرجح است
عموميت  هتوان دربار مشابه همين استدلال را مي). 23:  )ب(ق 1413مفيد، (نحو واحد است 

  ).24:  )ب(ق1413مفيد، (علم خداوند به جميع ممكنات اقامه كرد 
  برهان خلف. 3ـ3

كه  آيد براي آن گاه لازم مي. هاي اثبات غيرمستقيم قضيه است برهان خلف، يكي از روش
صورتي كه بتوان طرف مقابل قضيه  در. اي اثبات شود، از طريق ابطال خلاف آن وارد شد قضيه

خود قضيه نيست، بلكه ابطال طرف مقابل، خود  هرا باطل كرد، ديگر نيازي به اثبات جداگان
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: ق1413،  طوسى(كنند  ياد مي» برهان خلف«از اين شيوه به . راهي براي اثبات قضيه است
  .شود شاره ميا  هايي از كاربست آن در استنباط كلامي در ادامه، به نمونه). 186
  وحدت خدا) الف

يكي از اين براهين، بر . شود براي تبيين وحدت خداوند، براهين و تقريرات متعددي اقامه مي
الوجود  الوجود تصور شود، حتماً در صفت واجب اگر در عالم، دو واجب. اساس برهان خلف است

هاست، زيرا اگر هيچ تمايزي  بودن با هم شراكت دارند؛ پس به ناچار نياز به وجه تمايز ميان آن
از هم نداشته باشند، دوئيت معنا ندارد و اگر وجه تمايزي وجود داشته باشد، بايد پذيرفت كه 

الوجودها در ذات خود مركبند، زيرا در برخي صفات با هم اشتراك دارند و در برخي  واجب
الوجود باشد،  تواند واجب از سوي ديگر، در علم كلام ثابت شده است كه مركّب نمي. صفات تمايز

پس تصورِ . الوجود بودن با نيازمندي سازگار نيست زيرا مركّب به اجزاي خود نياز دارد و واجب
؛ 291:  ق1413حلى، (الوجود، منجر به خلاف مفروضات معلوم در علم كلام است  دو واجب
ند را نفي كرد توان تركيب در ذات خداو با همين تبيين نيز مي). 14: 2  ق،1412سبحاني، 

  ). 29: 2،  ق1412؛ سبحاني، 292:  ق1413حلى، (
  نفي ولد از خداوند) ب

نفي فرزند از خداوند است؛ امري كه حتي به صراحت در  يكي از مباحث مهم كلام اسلامي، 
  هاي كلامي متون وحياني مثل قرآن نيز بدان تصريح شده است؛ در مقابل، برخي از فرقه

در ابطلال اين   متكلمان اسلامي. كنند د فرزند براي خداوند پافشاري ميبر وجو غيراسلامي 
اگر فرزنددار بودن براي خداوند ممكن . اند تفكر، از براهيني همچون برهان خلف بهره گرفته

فعل تدريجي ملازم با ماده و حركت است؛ پس . باشد، فعل تدريجي در وي ممكن خواهد بود
خداوند ممكن است، در حالي كه اين امر خلاف مفروضات  بايد پذيرفت ماده و حركت در

بند شد؛ پس خداوند، فرزندي نخواهد داشت  توان به آن پاي شده در علم كلام است و نمي ثابت
  ).27: 2  ق،1412سبحاني، (
  انقطاع تكليف) ج

آيا وجود . بودن يا نبودنِ تكليف است  يكي از مباحث موجود در علم كلام، بحث از دائمي
اين تكليف   ،) قيامت(اي از زندگي بشري  تكاليف، هميشگي است و يا در نهايت بايد در مرحله

براي اثبات . كنند ياد مي» امكان انقطاع تكليف«قطع گردد؟ اين مسئله امري است كه از آن با 
شده  قامهعقلي ا هيكي از ادل. شود و گاه نيز از دلايل عقلي اين امر، گاه از دلايل نقلي استفاده مي
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توان ثواب و پاداش  باشد، نمي اگر تكليف هميشگي و دائمي . بر آن، مبتني بر برهان خلف است
اعمال خوب را به فرد مؤمن رساند، زيرا تكليف مشروط به مشقت است و ثواب نيز مشروط به 

ف و به ناچار بايد ميان تكلي. مقارن نبودن با مشقت، و جمع كردن ميان اين دو امر محال است
  .توان تكليف را هميشگي دانست ثواب فاصله باشد؛ به همين جهت نمي

  كلامي  ـ براهين فلسفي . 4

بر قضاياي كلي تكيه شده است كه مانند قواعد بديهيِ   هاي كلامي، در برخي استدلال
برخوردارند و به جهت اختلافي بودن برخي از اين  ذكرشده در بالا نيستند، ولي از ارزش علمي 

ها، به صورت  ها و نيازمندي به استدلال در پذيرش آن ارد و يا بديهي اوليه تلقي نشدن آنمو
توان به  ها مي اين استدلال هاز جمل. شوند مستقل و جداگانه از قواعد بديهي عقلي بيان مي

  .براهين زير اشاره كرد
  برهان تمانع. 4ـ1

 هفعل نزاع كنند، يا بايد فعل و ارادبدين معناست كه اگر دو فاعل بر سر يك » برهان تمانع«
يك محقق نشود  هيچ هدهد، يا فعل و اراد ضدين و نقيضين رخ ميهر دو محقق شود كه اجتماع 
يكي بر ديگري برتري يابد كه ترجيح بلا مرجح  هو يا بايد اراد آيد كه ارتفاع نقيضين پيش مي

  هاي كلامي و گاه نيز برخي از فرقه گونه استدلال براي اثبات وحدت خداوند از اين. دهد رخ مي
  .كنند براي اثبات استناد افعال بشري به خداوند استفاده مي

مطابق برهان تمانع، اگر در عالم دو خدا وجود داشته باشد كه يكي اراده كند شيء خاصي 
حركت باشد، در اين صورت اگر  حركت داشته باشد و ديگري اراده كند كه آن شيء ساكن و بي

ها محقق شود كه هم سكون و هم حركت در شيء در آنِ واحد عارض شده است و  و ارادههر د
و اگر هيچ يك در شيء به وجود نيايد، در اين صورت آن شيء از حركت و سكون در آنِ . محال

واحد خالي خواهد ماند و چنين امري نيز محال است و اگر يكي از اين دو امر محقق شود و 
اش تحقق نيافته از خدايي ساقط است، زيرا عاجز  ورت خدايي كه ارادهديگري نه، در اين ص

  ).70: 1383،  رازى(است و عجز با صفت پروردگاري سازگار نيست 
هاي  ها و استدلال اشاعره براي اثبات صحت انتساب افعال بشري به خداوند، از روش

. ريزي شده است هان تمانع پايهها بر اساس بر يكي از اين استدلال. اند گوناگوني استفاده كرده
اگر عبد فاعلِ افعال منتسب به او باشد، بايد ميان او و خداوند تمانع ايجاد شود، زيرا اگر بنده 

حركت باشد، در اين صورت اگر هر دو اراده  بخواهد حركت كند و خداوند بخواهد او ساكن و بي
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و اگر . ن چيزي محال استچني. محقق شود، اين بنده هم بايد متحرك باشد و هم ساكن
يك محقق نشود، باز محال است كه فرد از هر دو وصف سكون و حركت خالي باشد، زيرا  هيچ

. ها متصور نيست و به ناچار بايد يكي محقق شود براي آن  اين دو ضداني هستند كه شق سومي
عبد  هاوند مغلوب ارادخد هعبد بر اراده خداوند برتري يابد، در اين صورت اراد هو اگر بخواهد اراد

عبد برتري  هخدا بر اراد هخواهد شد كه محال است، زيرا مستلزم عجز است و اگر بخواهد اراد
دهد، زيرا قدرت عبد و قدرت خداوند از جهت قدرت بودن بر فعل  يابد، باز امر محالي رخ مي

رت خدا بر قدرت يكسان است، وگرنه عبد عاجز از فعل خواهد بود؛ در اين صورت نيز ترجيح قد
پس براي برطرف كردن اين محذورات، به ناچار بايد پذيرفت عبد . عبد، ترجيح بلامرجح است

  ).66: 1383،  رازى(در افعال خود هيچ قدرتي ندارد تا بحث تمانع پيش بيايد 
  برهان حدوث. 4ـ2

ها به  آن در برهان حدوث با استفاده از تغيير و تحول موجود در اشياي عالم، به نيازمندي
. و روايي است  اثبات وجود خداوند در كتب كلامي هاين برهان يكي از ادل. محدث اشاره شده است

كنيم،  مطابق اين برهان، ما به وضوح تغيير و تحول موجود در عالم و جزئيات آن را مشاهده مي
ها، از  وصاف آنزيرا موجودات عالم دائماً در حال رشد و يا ضعف و سستي هستند و با گذر زمان ا

و چون هر صورت و . كند و خلاصه دائماً در حال تغييرند جمله زمان خاص داشتنشان تغيير مي
به همين . آورنده وجود شود، پس حادث است و نيازمند به به تر نبوده و اكنون ايجاد مي حالتي پيش

؛ 37 ـ 36: 1ق، 1417 ، خرازى(جهت است كه عالم نيازمند خدايي است كه آن را ايجاد كرده باشد 
  ). 57: 1383،  ؛ رازى16:  )ب(ق 1413؛ مفيد، 78 ـ 73: 1  ق1412سبحاني، 
جا كه ميان متكلمان و فلاسفه در تام بودن برهان حدوث اختلاف است و برخي  از آن

همچون علامه در شرح تجريد معتقدند اين برهان نيازمند به برهان امكان و وجوب است، نه 
  ـ ، برهان مزبور جزء براهين فلسفي )280:  ق1413حلى، : ك.ر(مستقلي باشد  كه برهان اين

استفاده از  هقرار گرفت نه جزء بديهيات عقلي، زيرا بديهيات عقلي در اصلِ كارايي و نحو  كلامي
  .آن، اختلافي نيست

  برهان محدوديت. 4ـ3

مطابق اين . ه استدر برهان محدوديت نيز تكيه بر نيازمند هر محدودي به محدودكنند
كنيم كه چه بزرگ يا كوچك، قوي يا ضعيف،  برهان، در عالم امكاني امور فراواني را مشاهده مي

هايي همچون قيد زمان، مكان، كيفيت و خصوصيت  باشد، با محدوديت... گياه، حيوان، انسان و
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غير  هه از ناحيآورند، بلك از سويي نيز محدوديت را خود اشيا به وجود نمي. ويژه همراه است
شود و همين امر حاكي از آن است كه محدود نيازمند به شيء ديگري است كه حد را  ايجاد مي

در او ايجاد كند و اين شيء ديگر نيز اگر بخواهد محدود باشد، به همين مشكل مبتلاست، مگر 
  ).39: 1ق، 1417،  ؛ خرازى122: 1378طباطبايى، (كه خود نامحدود باشد  اين

  برهان امكان. 4ـ4

برهان امكان و وجوب، يكي از براهيني است كه در علم كلام براي اثبات خداوند از آن بهره 
در هستي موجود يافت : شود در تبيين كيفيت استناد به اين برهان گفته مي. گرفته شده است

 اي است كه وجود برايش ضروري است و قابل انفكاك از وي شود؛ اين موجود يا به گونه مي
الوجود است و قسم دوم  قسم اول همان واجب. نيست و يا وجود از وي قابل انفكاك است

الوجود است كه مطابق اصل عليت، نيازمند به علت است و اين علت با توجه به امتناع  ممكن
  ).280:  ق1413حلى، (الوجود ختم شود  تسلسل و دور، به ناچار بايد به واجب

  برهان نظم. 4ـ5

ز جمله براهيني است كه براي اثبات خداوند در علم كلام و براي اثبات صفت برهان نظم ا
  ).42: 1، 1392مهر،  سعيدي(رود  در كلام به كار مي» علم«
  اصلِ عليت. 4ـ6

اصل عليت از جمله اصولي است كه متكلمان در موارد متعددي، از جمله در برهان امكان و 
هاي برهان امكان و  فرض گر، اصل عليت يكي از پيشبه عبارت دي. اند وجوب از آن بهره گرفته
  ).58 ـ 57: 1، 1392مهر،  سعيدي(وجوب تلقي شده است 

  انتفاي مدلول با انتفاي دليل. 4ـ7

توان به انتفاي مدلول با انتفاي  مي  هاي استدلال به عقل نظري در مسائل كلامي از جمله روش
چنين . توان آن امر را منتفي دانست يافت نشد، ميوقتي دليلي براي وجود امري . دليل اشاره كرد

  .است مطرح» وحدت و تعدد خداوند«مثل مبحث   استدلالي در برخي مسائل كلامي،
را مصداق چنين  jبه امام حسن jمنينؤاميرالم 31 ههاي نام توان برخي از فراز مي

جود داشت، هر اگر براي خداوند شريكي و«: نويسد حضرت به فرزندش مي. استدلالي دانست
شد و  فرستاد و بايد آثار ملك و سلطنتش ظاهر مي آينه بايد او نيز رسولانش را براي تو مي

فهميدي، در حالي كه از اين امور خبري نيست و او خدايي  بايست افعال و صفاتش را مي مي
  ). 395:  ق1414رضى، (» واحد و يكتاست
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هاي آن موجود نيست و اين  دليل و نشانهدر اين استدلال تعدد اله نفي شده است، زيرا 
  .بهترين شاهد بر نبودن آن است

  معطي شيء هقاعد. 4ـ8

وقتي . است» معطي شيء« هيكي از قواعدي كه در مبحث صفات كارايي بسياري دارد، قاعد
علتي كمالي را به معلول اعطا كند، معقول نيست كه خودش فاقد آن كمال باشد، زيرا در 

تر از  داراي كمالي باشد كه علت آن را ندارد، به ناچار معلول از اين جهت قوي صورتي كه معلول
ممكنات  هاز سوي ديگر، هم. علت خود خواهد شد؛ امري كه با معلول بودن وي سازگار نيست

به خداوند منتسب است؛ پس هر نوع كمالي كه در ممكنات باشد، بايد در خداوند به نحو اتم و 
به همين جهت، در مبحث صفات و اثبات كمالات براي خداوند از اين . شداكمل وجود داشته با

  ).123: 3،  ق1423،  نراقى: ك.ر(شود  قاعده استفاده مي
معطي شيء چنين  هتوان با تكيه بر قاعد براي اثبات علم ذاتي خداوند به خودش مي

حضوري به ذات در ميان موجودات، خداوند انسان را خلق كرده است كه علم : استدلال كرد
خداوند كه خالق و . پس علم حضوري به ذات خود داشتن، نوعي كمال است. خودش دارد

به نحو اتم و اكمل برخوردار است؛ پس  معطي كمال مذكور است، خودش از چنين علمي 
  ).111: 1  ق،1412سبحاني، (خداوند علم ذاتي به خودش دارد 
وقتي خداوند انسان را : نيز اقامه كرد» درت الهيق«توان در باب  مشابه همين استدلال را مي

انگيز را انجام دهد و بتواند  خلق كرده و به وي قدرتي داده است كه با آن بتواند امور شگفت
تواند فاقد چنين قدرتي باشد  اشياي ظريف و مصنوعات فراواني را ايجاد كند، چگونه خودش مي

جهت است كه بايد قدرت را از جمله صفات ذاتي به همين ! و نتواند امور بديع را خلق كند؟
  ).139: 1  ق،1412سبحاني، (الهي برشمرد 

وقتي . براي خداوند بهره گرفت» حيات«مذكور در اثبات صفت  هتوان از قاعد چنين مي هم
اي را خلق كرده است كه هم امور مختلف را  خداوند در ميان موجوداتش، موجودات حي و زنده

كه   ـ تواند از صفت حيات  دهند، خودش نيز نمي م برخي افعال را انجام ميكنند و ه درك مي
  ). 157: 1،  ق1412سبحاني، (عاري باشد   ـ منشأ دو صفت علم و قدرت است 

  انقلاب در ذات يا ماهيت. 4ـ9

شود و از آن براي  هاي يك گزاره توجه مي ، به تالي فاسد هاي كلامي گاه در استنباط گزاره
با توجه به همين قاعده   هاي كلامي برخي گزاره. شود ا انكار آن قضيه استفاده مياثبات ي

  .شود استنباط شده است كه در ادامه به برخي از اين موارد اشاره مي
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  عدم اتحاد خدا با غير) الف

شود خداوند با غير خودش متحد بشود يا  آيا مي: هاي اعتقادي اين است كه يكي از پرسش
در مقام پاسخ به اين اشكال معتقدند اتحاد خداوند با غير خودش معقول نيست،  خير؟ متكلمان

الوجود  يا ممكن: خواهد با وي متحد شود، از دو حال خارج نيست زيرا آن غيري كه خداوند مي
عقلي،  هآيد و به ادل الوجود لازم مي الوجود باشد كه تعدد واجب اگر واجب. الوجود است و يا واجب

الوجود است، در اين صورت به محض اتحاد يافتن با  محال است و اگر ممكن چنين امري
الوجود خواهد شد و چنين امري مستلزم رخ دادن انقلاب در ماهيت آن است،  خداوند، واجب

  ).30 ـ 29:  )ب(ق 1413مفيد، (زيرا از امكان به وجوب تغييرِ ماهيت داده است 
  علم خدا به جزئيات) ب

هاي متفاوتي در  تواند علم به جزئيات داشته باشد يا خير، ديدگاه داوند ميكه خ اين هدربار
تواند از جزئيات آگاهي داشته باشد و در  برخي معتقدند خداوند نمي. علم كلام وجود دارد

  .كنند مقابل، بسياري از متكلمان اين علم را براي خداوند اثبات مي
به جزئيات را متصور ندانست نيز  توان براي خداوند علم كساني كه معتقدند نمي

اگر . ها، تمسك به برهان انقلاب در ذات است يكي از اين استدلال. هاي متعددي دارند استدلال
كه حالت جديد براي وي ايجاد شده باشد، در  علم خداوند به جزئيات تعلق بگيرد، پيش از آن

را به خود بگيرد؛ در » وجوب«آيد جزئي از صفت امكاني خارج شده و وصف  اين صورت لازم مي
غير اين صورت جايز است كه موجود نشود، كه اين فرض مستلزم تبديل علم خداوند به جهل 

شده، يعني تبديل ممكن به واجب و تبديل علم به جهل، محال است؛  هر دو فرض بيان. است
  ).128 ـ 127: 1  ق،1412سبحاني، (پس علم خداوند به جزئيات محال است 

  رهان ذو حدينب. 4ـ10

شود؛ بدين صورت كه براي قضيه  اي استفاده مي براي اثبات قضيه» قياس ذو حدين«گاه از 
ها اشاره و مشكلات پيش روي برخي از طرفين  كنند و به احكام هر يك از آن دو حالت تصور مي

اين قياس در مسائل . شود استخراج مي كنند و در نهايت حكمي  استدلال را مشخص مي
  .شود ها اشاره مي در ادامه به برخي از اين نمونه. ناگون علم كلام كاربرد داردگو
  وحدت خداوند) الف

هاي گوناگوني چون امتناع توارد علتين  الوجود، استدلال براي اثبات وحدت خداوند و واجب
ياس گيري از ق گرفته، بهره هاي صورت يكي از اين استدلال. گيرد صورت مي... بر معلول واحد و
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اگر : توان چنين تقرير كرد براي اثبات وحدت خداوند، قياس ذو حدين را مي. ذو حدين است
ها هيچ امتياز و تفاوتي متصور نيست و  براي جهان دو خداوند و آفريدگار فرض شود، يا ميان آن

ها  آن توان دوتا بودن ميان اگر هيچ تفاوتي نداشته باشند، در اين صورت نمي. يا از هم متفاوتند
ها  را تصور كرد، بلكه يك شيء است، چون دوتا بودن مستلزم نوعي تفاوت است، و اگر ميان آن

اي نيست كه در حيثيت و  اندازه يا اين تفاوت به : تفاوت وجود دارد، باز از دو حال خارج نيست
 جهت آفريدگار بودنشان تفاوت ايجاد كند؛ در اين صورت اختصاص داشتن صفت براي موصوف
نيازمند به مخصص است و نياز به مخصص، خود گوياي آن است كه وي خدا نيست، و اگر اين 
تفاوت در حيثيت و جهت آفريدگاري تأثيرگذار است، پس آن كسي كه صفت مذكور را ندارد، 

  ).70: 1383،  رازى(تواند خدا باشد  نمي
  نبوت) ب

: گويند ها مي آن 1.اند ار نبوت زدهبراهمه از يك قياس ذو حدين استفاده كرده و دست به انك
ها موافق عقل است و يا مخالف  يا گفتار آن: دستورات و سخنان پيامبران از دو حال خارج نيست

ها رسيده  ها نيست و عقل خود به آن ها موافق عقل است كه نيازي به سخن آن اگر گفتار آن. آن
ها معقول  عبارت ديگر، اگر گفتار آن به. است و اگر مخالف عقل است كه اساساً نبايد پذيرفت

كند و نيازي به فرستادن پيامبران نيست و اگر  است كه خود عقل در ادراك به آن كفايت مي
ها معقول نباشد، پذيرفتن سخنانشان به معناي خروج از انسانيت و دخول در حريم  سخنان آن

  ).59: 3  ق،1412سبحاني، (حيوانيت است 

  نتيجه
، مورد اتفاق است، هرچند )عدليه و اشاعره(متكلمان  هي در ميان همكاركرد عقل نظر

عقل نظري با استفاده از . ملاك حجيت آن در ميان عدليه عقل و در نزد اشاعره شرع است
 با استلزامات كشف بحث در. رساند به متكلم ياري مي  هاي گوناگون در استنباط كلامي روش

 صدق اثبات و معجزه الهي، قدرت اثبات نظر، وجوب :مثل مسئله، چند در روش اين تطبيق
 و ذات ميان رابطه مبحث بر الشاهد علي الغائب برهان تطبيق با. گرديد تبيين روش اين نبي،

 ييها نمونه ذكر با. گرديد تبيين مذكور هقاعد نفسي، كلامِ و جزئيات به خداوند علم الهي، صفات
 خلف، برهان و بلا مرجح ترجيح هاستحال تسلسل، و دور هاستحال :مثل بديهي، قواعد كاربست از

                                                            
گيري از عقل نظري در قالب قياس ذو  نقل اين استدلال به معناي پذيرش استدلال نيست، بلكه صرفاً كيفيت بهره .1

 .ي كلامي به بطلان اين ديدگاه به وفور اشاره شده استحدين به مخاطب نشان داده شده، هرچند در كتب استدلال
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 قواعد كاربست از ييها نمونه ذكر به نهايت، در. شد اشاره  كلامي استنباط در قواعد اين نقش به
  .شد اشاره ادراكي فطريات و فلسفي
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